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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

عرض شد كه مرحوم نائيني نظـر مرحـوم صـاحب فـصول را در واجـب                 

.تعليقي قبول ندارند

 مرحوم صاحب فصول نسبت به واجباتي كه متعلـق بـه امـر غيراختيـاري               

 قائل بـه واجـب تعليقـي هـستند و     ، وقت و ظرف براي تكليف   ،هستند مثل زمان  

 البته اين بر مبناي مـا همـين صـرف تغييـر          .سيار حرف دقيق و قابل قبولي است      ب

آورد زيـرا واجـب تعليقـي        بيرون نمي  قاصطلاح است و واجب را از واجب مطل       

چيزي جز همان واجب مطلق نيست كه نسبت به امور غيراختياري مـورد توجـه               

م داد كـه امـور      يك توضيحي راجع به اين جهت خـواهي       حالا  قرار گرفته كه البته     

.غيراختياري در چه بابي است

فرمايند دو دليل و برهان بر امتناع واجب تعليقي وجـود           مرحوم نائيني مي  

 بر امتناع واجب تعليقي نسبت به قضاياي حقيقيه بر مبناي خودشان  اولدارد دليل

كند  آن موضوع يا قيد براي موضوع را مفروض الوجود تصور ميئكه آمر و منشا

 كـه در قـضاياي حقيقيـه در         لو فرض تحقق هذا القيد لوجب عليك مثلا كذا        كه  

جا موضوع براي حكم و متعلق حكـم مفـروض الوجـود اسـت در قـضاياي                 اين

خارجيه بر مبناي مرحوم نائيني متعلق حكم عبارت است از موضوع خـارجي يـا               

يـت   گفتيم كه در اين تحقق موضـوع كفا         را  هردو ،علم به تحقق موضوع خارجي    

قدر كه آمر در مقـام      كند گرچه موضوع خارجي وجود نداشته باشد ولي همين        مي

 زيد الان هست    ،ستاكند كه آن موضوع متعلق براي حكم        القاء تكليف خيال مي   

فرماينـد در قـضاياي     ايشان مي گويد اكرم زيدا گرچه زيد هم در خارج نباشد          مي

 چون اولا اين    متنع است تصورش م الوجود است اين    حقيقيه كه موضوع مفروض   
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گويد كه صـل عنـد   عبارت است از تحصيل امر غيراختياري فرض كنيد شارع مي       

ار مكلف نيست وقتي كه ايـن واجـب     زوال الشمس خب زوال شمس كه در اختي       

 تعلقش بر وجوب    در واجب مطلق آن واجب     ، به زوال شمس بشود مطلق     بالنسبه

در نسبت به تحصيل آن     س هم بايد     پس بنابراين زوال شم    ،كندسرايت مي مقدمه  

آن واجبـي اسـت كـه       واجب مطلق   عرض شد    چون   ،تحت اراده مولا قرار بگيرد    

اطلاق دارد يعني مولا تحصيل آن مقدمـه را شـرط           ،واجبآن  نسبت به مقدمات    

براي تعلق وجوب قرار نداده است بلكـه خـارج از آن اراده و انبعـاث طلـب در                   

ه ظهر را به واسطه علت و دليلي واجب كرده بعد           نفس مولا قرار گرفته مولا صلا     

كسب طهارت مائيه و لباس و استقبال و امثال ذلك در تحت دايره طلـب نيـست                 

هـا خـواهي و نخـواهي    ها يك مساله ديگري است كه وجوب نـسبت بـه آن      آن

ها شرط براي انبعاث طلـب در نفـس         كه تحصيل آن   نه اين  ،سرايت خواهد كرد  

كه موجب انبعاث طلب است يك حقيقتي است كه ارتباطي بـه           چه  مولا باشد آن  

اين ندارد آن فرض بكنيد من باب مثال زوال شمس است كه موجب ايجـاد يـك     

مصلحت ملزمه است كه آن مصلحت ملزمه موجب تعلق حكم و انشاي وجـوب              

گاه وجـوب از ايـن   شود ولي وقتي كه آن مصلحت ملزمه استقرار پيدا كرد آنمي

.كند به مقدماتمتعلق براي حكم صلاه است سرايت ميكهمصلحت 

استقبال و لباس طاهر و مكـان غيرغـصبي واجـب     و   پس بنابراين طهارت    

مقدمـه ذكـر    شـرط   اين اموري كه بعد از آن بـه عنـوان           سرايت وجوب به    .است

 از )تفاوتي از اين نظر نـدارد و (اند كه حالا يا مقدمات شرعيه است يا عقليه       كرده

اب است والا شارع نيامده است بر كسب طهارت يك ثوابي را مترتـب كنـد     اين ب 

كدام ها هيچ  اين ،ند ثوابي را مترتب ك     و مكان غير غصبي       طاهر  وثوب بر استقبال 

ه را گويد من از تـو صـلا   را كه ثواب دارد فقط صلاه است مي      چهثواب ندارد آن  
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 ـ     خواهم ثواب را بر اين مي     مي دهـم حـالا خـودت    ن مـي دهم عقاب را بر ترك اي

خواهي نكن به من ارتباطي ندارد من ايـن   ميكنب مائيهخواهي كسب طهارت مي

خـواهم مـن    وب طاهر مي  ثخواهم من اين صلاه را با       صلاه را با طهارت مائيه مي     

مـن ايـن صـلاه را بـا عـدم وجـود       خـواهم  اين صلاه را با زمين غيرمغصوب مي     

.خواهم ميلمحذورينااحد

)    كنـد هركـدام فـرق نمـي     (مه مواردي است كه شـارع يـا عقـل           ها ه  اين

 هم  ملَّ عقل نصب س   ند به عنوان مقدمه وجوديه يا از ناحيه شرع يا از ناحيه           ه ا آمد

كند حالا مولا بگويد بـراي  ناحيه شرع نيامده از ناحيه عقل است فرق نمي    زبوده ا 

 بگيـر چـون رفتـي       تومـان را  دهم ايـن دو    مي وتسطح من يك ثواب به    صعود به   

بـان ديگـر جـزو     نـرد ،بـان گذاشـتي   اين دوتومان را هم بگير چـون نـرد  بامپشت

دهد بـر خـود    مولا پاداشي كه مي، شرعيه نيستهمقدمات عقليه است ديگر مقدم   

دهد حالا آن يك بحـث  دهد ديگر مقدمات را كه پاداش نميآن متعلق تكليف مي   

 تكليـف خـارجي آن    ايجـاد  ولـي از نظـر    هاض احم افضل الاعمال ديگر است كه    

گيرد بر نفس تكليف و آن حكمي كه توسط مكلف اتيان           ثواب و عقاب ترتب مي    

 آيا مقدمات هـم دخالـت دارد يـا    ،شده در دايره اين تعلق تكليف و انبعاث طلب       

 دخالت و تأثير دخلي دارد در انبعـاث         چه آن ،كدام دخالت ندارد  نه هيچ دارند؟ن

از آن علت و شرطي كه تحقق آن شرط موجب انبعاث اسـت             طلب عبارت است    

زلزله بيايد صـلاه آيـات هـست زلزلـه          ،   فقط همين  ، نيست نيست  ،آن شرط باشد  

زراعت بـه بـار بنـشيند زكـات         نيايد صلاه آيات نيست تمام شد فرض بكنيد كه          

است اگر زراعت به بار ننشست كرم آمد همه زراعت را خورد زكات هم در اين                

 نشست خب خمس برايش واجب است اگر        نيست اگر سرمايه به ربح    جا واجب 

نه شخص در وسط آمد ورشكست شد اين ديگر خمـس نـدارد اسـتطاعت اگـر                 
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.حاصل شد حج واجب است حاصل نشد حج هم واجب نيست

 آن چيزي كه شرط براي وصول اين است عبارت است از يك اموري كـه            

 در مقام ملاكات شرط بـراي خـود آن          تكليف دارد در خود انشاء  آن امور دخالت    

 اگر زيد به قم آمد اكرامش واجب است اگر زيـد بـه قـم                .واجب مشروط هستند  

نيامد خب اكرامي هم در كار نيست لازم نيست شما تلفن كنيد او را به قم دعوت     

خودش آمد ان جائك زيد فاكرمه نه نيـاز         گفته اگر    مولا كه نگفته تلفن كن       ،كنيد

كه شما او را دعوت كنيد نه كارت بفرستيد نه تلفن كنيد و نه اينست كه ابه اين   

 بر حسب عادي در خيابـان ديديـد       ؟ اگر  يا نه  مده آ  بگوئيد دنبالش بگرديد هرروز  

او اكرامي بكنيم و  ومان رابه تو بپردازيم و شما را يك دعوتيآقا بيا بدهيبگوئيد 

و تفحص و بالا و پـايين دارد و         گويد خيلي خب والا نه نياز به اين طرف          هم مي 

.نه نياز به دعوت و تلفن زدن دارد

فرمايند در واجبي كه آن واجب مشروط       روي اين جهت مرحوم نائيني مي     

 زوال شـمس صـوم شـهر        است به يك قيدي كه غيراختياري اسـت مثـل زمـان،           

و حالا راجع به استطاعت فعلا     رمضان ، صلاه فجر ، طلوع فجر يا مثلا استطاعت           

امور غيراختياري مطلق باشد يا بنـا بـر         نسبت به اين  اگر واجب   كنم  صحبتي نمي 

اش اين است كه امـر تعلـق گرفتـه          تعبير مرحوم صاحب فصول معلق باشد لازمه      

باشد بر يك امر محال، زوال شمس در اختيـار مكلـف نيـست در حـالي كـه در                    

 وقتـي  ،صيل مقدماتگيرد به تحواجب مطلق امر وجوب از ناحيه متعلق تعلق مي  

تواني پايـت را روي پايـت       شود بايد دنبال آب بروي نمي     كه موقع صلاه ظهر مي    

ابر نيامد اگر در زمين غصبي هستي و        شايد  بيايد نه   آب از آسمان    ي  ئبيندازي بگو 

 بروي خارج از زمـين غـصبي و         وتمكن داري بايد از زمين غصبي خارج بشوي         

ي باطل اسـت پـس ايـن برهـان اول بـر امتنـاع               جا بخوان جا نماز بخواني اين   آن
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.واجب معلق نسبت به امور غيراختياري

 برهان دوم اين است كه اين تحصيل حاصل است وقتي كه صلاه فجر يـا               

 بـرو دنبـال     ؟ را واجب كند   آيد خب شارع ديگر چه چيزي      ظهر خودش مي   صلاه

 مـا  جا در حوض استچي؟ حالا فرض كنيد تحصيل آب نيست تحصيل آب آن   

جـا كـسب طهـارت مائيـه        بايد يك مقداري راه برويم تا به حوض برسـيم و آن           

گويند بلند شو برو دنبالش نـسبت بـه سـرايت وجـوب از ناحيـه                بكنيم خب مي  

توانيـد   شـما مـي  ؟مقدمات در مقدمات اشكال نـدارد در مـورد وقـت زوال چـي     

 دوشنبه  ؟ر بياوريد توانيد ماه رمضان را دوماه زودت      شما مي  ؟خورشيد را برگردانيد  

 حـالا ايـن     ؟چهارشنبه و دوشنبه را عوض كنيـد      را به جايش شنبه بگذاري جاي       

تواني اين كار را بكني يـا نـه؟ نـه    شد مينميكه تا حالا دوره و زمانه شايد بشود   

.توانينمي

كه تعلق بر امر غيراختياري از باب امتنـاع تحـصيل            پس بنابراين يكي اين   

.شودكه تحصيل حاصل است او خودش پيدا ميز باب اينكه ااوست دوم اين

فرمايد در قـضاياي خارجيـه هـم مـساله          به همين جهت مرحوم نائيني مي     

آيد فقط فرقش اين اسـت      جا مي آن امتناع در اين   كند  طور است فرقي نمي   همين

كند در قـضاياي    الوجود تصور مي  كه در قضاياي حقيقيه مولا موضوع را مفروض       

گويد صل صلاه الفجر في مـسجد الكوفـه ايـن            موضوع خارجي است مي    حقيقيه

شود قضيه  مسجد كوفه كه وجود خارجي دارد بخوان كه مي        صلاه فجر را در اين      

كـدام  ها اصطلاحات مرحوم نـائيني اسـت و هـيچ         البته عرض كردم اين    .خارجي

 در  فرمايد صحبت مـا   طور است ايشان مي   جا همين صحت ندارد اين هم در اين     

كه حكم وجوب صلاه كه تعلق گرفته است بر امر غيراختياري كه صلاه اين است

 فجر كه دست ما نيست فجر مربوط به آسمان وزمين و گردش زمـين               ،فجر باشد 
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كنـد  گيرد بر يك امر غيراختياري چه فـرق مـي         تعلق مي اين حكم   است وقتي كه    

كـه امـر غيراختيـاري اسـت        كه بگويد اكرم زيدا ان جاء     ين اين گويند ب ايشان مي 

شود كه ما از شود ، نميشود نيامد نميآمدن زيد در خيال من نيست آمد اكرام مي

كه فرض كنيد در يك كـشور اسـت         جا مثل اين  جا بلندش كنيم بگذاريم اين    آن

كند كه حكم مولا تعلق بگيرد بر  بياورم چه فرق مي   او را   در اختيار بنده نيست كه      

 كـه مـا     ي كه عبارت است از صلاه عندالفجر في مسجد الكوفه         يك امر غيراختيار  

شود واجب مـشروط ببخـشيد      نسبه به طلوع فجر مي    گوييم صلاه بال  جا مي در آن 

در مورد ان جائك زيد از اين طرف چون مرحوم صاحب فصول ان جائك زيد را 

داند و اين حكايـت     داند واجب معلق  كه نمي     واجب مشروط مي  نسبت به وقت،    

.كنددقت صاحب فصول مياز

بنـده آن   خوانـديم    گفتم خدمتتان من اين فصول را آن وقتي كه قوانين مي          

بسيار مباني كه الان مـن دارم از مرحـوم          بسيار،  مه ا  بحثش را كرد    مطالعه و  موقع

محمدحـسين و    شـيخ    يآقـا صاحب فصول گرفتم بسيار مرد دقيقي بوده مرحوم         

ه خيلي مرد قابل چيزي بوده حتما رفقـا كتـاب           مرحوم شيخ خيلي از او متأثر بود      

 از ،اش را داشـته باشـند     فصول را به اعتقاد من از اول تا آخر بحثش را يا مطالعـه             

 اطـلاع داشـته باشـد كتـاب          حتما بايد نسبت بـه آن       مجتهد هايي كه ه كتاب جمل

مهمـي اسـت و ارزش ايـن را دارد كـه            ست بسيار كتاب    امرحوم صاحب فصول    

مباحثات خودش به نظرات ايـشان هـم تـوجهي داشـته باشـد در               ل  انسان در طو  

ست در بحث مباحث اصل مثبت هست در است در بحث ضدين اخيلي از موارد    

.خيلي از مباحث اين مطالب صاحب فصول جاي تأمل دارد

فرمايـد   مـي  ه مرحوم صـاحب فـصول نـسبت بـه ان جائـك زيـد فاكرم ـ              

ب فصول اين است كه اگر قرار بـر امـر           امرغيراختياري است ايراد نائيني بر صاح     
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غيراختياري بودن است خب بين ان جائك زيد فاكرمه يا صل عند طلـوع الفجـر                

في مسجد الكوفه چه فرقي است؟ آن غيراختيـاري ايـن هـم غيراختيـاري اسـت                

گويد واجب مشروط است چـون       مي ك زيد فاكرمه  ئ ان جا  طور شما در مورد   ه  چ

ي است ولي در مورد زمان شـما قائـل بـه واجـب تعلقـي         متعلق به امر غيراختيار   

 خب هم طلوع فجر غيراختياري اسـت        ؟ واجب مشروط را قبول نداريد      و هستيد

طور كلي آن حكمـي كـه   ه  لذا به همين جهت ب، غيراختياري است  مجيء زيد هم  

جـا  از ناحيه شارع تعلق بگيرد بر امر غيراختياري مرحـوم نـائيني مبنايـشان ايـن               

خواهد ايشان آن مهره را قرار بدهد بـراي         اي كه مي  د زمين يعني آن مهره    گذارمي

 يعني محور ،جاستگذاري براي واجب مطلق و مشروط اين   آن مطالب يعني پايه   

جـا واجـب    حكم تعلق بگيـرد بـر امـر غيراختيـاري آن          جايي كه   جاست آن اين

ختيـاري آن   جايي كه حكم تعلق بگيرد بـر امـر ا         شود واجب مشروط و در آن     مي

.شود واجب مطلقواجب مي

طفرق در اينجا هست چون كه در مجيء زيد احتمال است كه شـر             : تلميذ

نشود ولي در طلوع فجر شرط محقق مي شود محقق 

گويند محقق شدن و نشدن را كار نداريم صحبت در ايـن            ايشان مي : استاد

تب كنـد بـر او يـا        تواند حكمي را متر    مولا مي  ،است كه آيا بدون تحقق آن شرط      

 بدون طلوع فجر يعني مـولا در نفـس خـودش در             ،تواند؟ بدون تحقق شرط   نمي

انبعاث طلبي كه براي صل آن صلاه در مسجد كوفه هست نسبت به خود مسجد                

كوفه نه مسجد كوفه در جلويش است و خودش هم نشـسته در مـسجد كوفـه و             

انـد بگويـد كـه همـين     توشرط هم حاصل شده نسبت به طلوع فجر الان مولا مي     

گويد وقتي كه كه نه مي يا اين؟ قبل از اين كه فجر بيايد؟الان برايت واجب است 

فجر آمد الان گرچه بگويم براي شما صلاه فجر واجب است ولكن اين وجـوب               
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 وقتـي  ؟گيردخواهد بگويد كي گريبان تو را مي    شود بر تو؟ اين را مي     كي لازم مي  

صـل فـي مـسجد      گفـت   داشت مـي   را شارع برمي   طلوع فجر شد اگر طلوع فجر     

گرفت يعني بلندشو نماز بخوان الان تـو در   همين الان بايد گريبانش را مي    الكوفه

مستحبي در ست بلند شو دو ركعت نمازه هم آب   در كنار تو  مسجد كوفه هستي    

.مقام شيث بخوان

 مـا   ،خوانـد هـا را  نماز ديديدم نه بايد همه اين     ،ما يك دفعه رفتيم با يكي     

بالاخره افـراد  ، و من هم آنجا نشستم، گفتيم شما بخوانيد،رفتيم يك كنار نشستيم  

بيشتري فيض خواهند شود مي حال خوشي برايشان پيدا مي     بعضيمختلف هستند   

ك جـايي   ي، داريم الفيل مقام ،القضا داريم ىدك، آنجا كه آن جوري نيستيم    ما ،ببرند

كـه همـه     مسجد كوفه مثل ايـن     م آدم داريم  فيل داريم يك جايي تشت داريم مقا      

آمدنـد  ديدند كه نميتا نمي پيغمبران  ،ستهند يك خبري    اهند خب لابد ديد   اهآمد

 خوشـا بـه حالـشان از همـه          ، چه اوضـاع و بـساطي اسـت        ،ببينند چه خبر است   

 خيلي زرنگ بود ديگر آمد يك قبر براي خـودش           ،تر اين حضرت نوح بود    زرنگ

هـا قبـر    اميرالمـومنين كنـد كنـارش الان هـستند بعـضي     كند و يك قبر هم بـراي   

خرند گويند تا ارزان است برويم بخريم اين جاهاي مختلف قبر مي   خرند و مي  مي

اين اميرالمؤمنين بله  ديد  جا نگاه كرد   رفت قبر را خريد آن     اين حضرت نوح هم   

جـا  نر فلا شود آمد د  جا دفن مي   كجا خلاصه بايد دفن بشود ديد فلان       السلامعليه

.ار حضرت آدم هم بودهو خلاصه هم براي خودش قبر كند و كن

 دو نفـر    خدا بيامرزد مرحوم آقاي انصاري وقتي بـه رحمـت خـدا رفتنـد             

 تناوش بود داماد     مهندس جا قبر خريدند در كنار ايشان يكي آن مرحوم        آمدند آن 

 اهل   و خوبايشان كه آن هم اخيرا دو يا سه سال پيش به رحمت خدا رفت آدم                

خـدا مهنـدس  قبر آن بنـده ،ي بود يكي هم مرحوم پدربزرگ ما حاج آقا معين      حال
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پيگيـري   [ خاك كردند و هرچي هم بعـد رفـت          را  را كه آمدند يكي ديگر     تناوش

خريدند  گفتند خاك شده ديگر هيچي آن حاج آقا معين هم وقتي داشتند مي             ]كرد

گفـت حـاجي دارم   خـري؟  را مي حاج آقاي ابهري گفت براي چي داري اين قبر          

خود زحمت نكش ايـن كنند بيجا دفنت نميخرم گفت تو را اين براي خودم مي  

بـه  م مدينه تهران حضرت عبدالعظيم  دان نمي ؟كنند بعد گفت كجا   جا مرا دفن مي   

جـا نـصيبش شـد و        و ايـن آن     ايشان در عبدالعظيم دفن شـد      ، و  گفت  مردد نحو

، حضرت نوح هـم خيلـي زرنـگ   .ودشطوري ميقضيه اين خلاصه گاهي اوقات    

و آدم   كنـيم    ورزربـراي خودمـان جـا       اييم  طور است پس ما بي     حالا كه اين   گفت

هـا  فرمودند آدم بايد زرنگ باشد و فرصت      هميشه بايد زرنگ باشد مرحوم آقا مي      

كه زرنگي باشد اين جاهـا بايـد باشـد          را بايد غنيمت بداند اگر قرار است بر اين        

و خلاصه ببرد چـون هميـشه فرصـت بـه           بايد انسان زرنگ باشد      موارد   گونهاين

.آيد آيد گاهي به دست ميميدست ن

شود كه شارع بيايد بگويد از الان من   ديگر نمي  جاحالا فرض كنيد در اين    

كنم صلاه فجر را در مسجد كوفه از همين الان خب همـين الان      برايت واجب مي  

 ولي اگر در همين مسجد كوفه باشد بدون صلاه          كه واجب نيست هنوز كه نيامده     

جاسـت كـه     همين الان بلند شو بخوان اين      گويد همين الان برايت واجب است     ب

.نده ا غيراختياري بودن قرار داد،مرحوم نائيني مبنا را بر واجب مشروط بودن

به ايـن  فعلا (شود  عقلي اشكالي كه بر اين مساله وارد مي  و  از نظر فلسفي  

اي كـه  اولين مـساله  ) كاري نداريم  اشكالات ديگر  و به مسائل كار داريم و  اشكال  

شود اين است كـه شـما در مـورد واجـب مطلـق چـه          نسبت به اين قضيه بار مي     

فرمائيد ؟ مثلا فرض كنيد كه مولا امر كند بر وجوب دو ركعت نماز در مسجد مي

گوييـد   شما مي  )جر بدون طلوع ف   گوييمحالا فقط همين مسجد كوفه را مي      (كوفه  
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 بايد نمـاز    چه موقع ب اين كه الان بايد نماز بخواند        وواجب مطلق است خيلي خ    

شود خب ده دقيقه ديگر      ده دقيقه مي   دقيقه يا بخواند؟ برود وضو بگيرد بيايد پنج       

كه بايد برود وضو بگيـرد دستـشويي بـرود و يـك      اين؟مگر در اختيار اين است  

خواهـد بگيـرد و تقريبـا    كه ميهم كشد و وضو   اش طول مي  ساعت دستشويي نيم

ها خب يك ساعت ديگر فرض بكنيـد ايـن          بايد لاي ناخنش هم آب برود و اين       

نسبه به ايـن فـردي كـه     نماز بخواند شما وجوب صلاه را بال   بيايد حالا دو ركعت   

اين بالاخره بايد اين نماز را در يـك         ؟  دانيد يا مشروط   مطلق مي  بايد نماز بخواند  

كنـد تـا وقتـي كـه ايـن           از اوقات اتيان كند از الان كه مولا القا وجوب مـي            وقت

نـسبه بـه ايـن فـرد         از الان تا آن موقع آيا زمان بال        وجوب را در خارج محقق كند     

اختياري است يا غير اختياري است؟ غيراختياري است اصـلا مـا واجـب مطلـق                

فـرض كنيـد طلـوع    طور شما در مورد     ه  شود مشروط چ  ها مي نداريم همه واجب  

 پـنج دقيقـه بعـد       ، شما اصلا بگوييد پـنج دقيقـه بعـد         ؟زنيدفجر اين حرف را مي    

شود همـان   اختياري نيست بالاخره از وقتي كه كلام انشاء از دهان مولا خارج مي            

گيرد شما ده ثانيه بعد هم بگويد در ايـن       شود كه اين انجام نمي    ثانيه كه خارج مي   

.ن كيفيت استده ثانيه باز مساله به اي

نظر عقلي شما آمديد اين را گفتيد برهان اسـت و مـا هـم        بنابراين از نقطه  

گوييد اين مساله  غيراختيـاري اسـت چـون          گذاريم كنارتان شما كه مي    اين را مي  

، وقت ديگر بين يك ثانيـه و صدسـال ديگـر چـه تفـاوتي                در اختيار نيست  وقت  

اين حرف را بزنيد كه مولا تـسامحاً        ا  كه شم كند مگر اين   اصلا فرقي نمي   ؟كندمي

س صـلاه آن    داند بلكه نف ـ  در يك چنين فرضي زمان را موجب انبعاث طلب نمي         

 موجب انبعاث طلب شده ولي تحقق خارجي او بعد از     ،مصلحت مترتب بر صلاه   

گوييم خدا پدرت را بيامرزد چـرا ايـن   طور است ميده دقيقه ديگر است اگر اين     



5911مجلس / حج

 كه مولا خود نفـس طلـوع فجـر را علـت       ؟زنيع فجر نمي  حرف را راجع به طلو    

داند بلكه طلوع فجر ظرف براي تكليف است نه قيد بـه عنـوان      براي وجوب نمي  

طور باشد پس    وقتي كه اين   ؟زنيد چرا آنجا اين حرف را نمي      ،شرط براي تكليف  

كرام  الليله وجوب ااً في هذهطور شما در مورد اكرم زيد     ه   نائيني چ  جناببنابراين  

دانيد گرچه هنـوز    دانيد و تحصيل مقدمات اكرام را از الان واجب مي         را مطلق مي  

 با وجود غيراختياري بودن زمان اكـرام       ؟ اليله غيراختياري است   شب نيامده و هذه   

دانيد و تحصيل مقدمات را به لحاظ وجوب اكرام تـسري           شما اكرام را واجب مي    

.دهيد آن وجوب را به مقدماتمي

طور نيست كه آخـر هفتـه        اين ر آن مجالس كه   ز الان عرض كرديم د     لذا ا 

برود دنبال گوشت و بادمجان و كدو و اين حرفها از الان بايد براي دو روز ديگر                 

برود مقدمات را كسب كند شايد آن شخـصي كـه دعـوتش كـرده فـلان غـذا را                    

م خـاص    بهذا الطعام اين طعام خاص و اين طعـا         اًگويد اكرم زيد  دوست دارد مي  

 بهذا الطعام از اًگوييد اكرم زيد شما كه مي.نياز دارد سه روز مقدماتش چيده بشود

،خاطر سرايت وجوب  ه  دانيد براي اين اكرام ب    الان تحصيل مقدمات را واجب مي     

ق  چـه فـر    ؟زنيـد طور اين حرف را در صل في مسجد كوفه بعد از فجر نمي            ه  چ

جا زمان غيراختياري اسـت در  ر در آن  اگ ؟ است  چه تفاوتي بين اين وآن     ؟كندمي

گويد اكرم زيد   جا هم غيراختياري است مي    صل في مسجد الكوفه بعد الفجر اين      

جـا ايـن را   طـور در آن ه غدا، اكرم زيدا ليله الجمعه ، اكرم زيدا ليله الخميس چ ـ 

گوييـد ازحـالا    گوييد واجب مشروط است مـي     جا نمي طور در آن  ه  گوييد چ نمي

هذا اليله هم  اختياري است   غيرمقدمات كند در حالي كه ليله الجمعه        بايد تحصيل   

غيراختياري است امشب هم غيراختيـاري اسـت از الان تـا شـب دوازده سـاعت                 

غيراختيـاري  ت است اين هم غيراختيـاري اسـت اگر        پانزده ساعت فرض كنيد وق    
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قيـد  توانيد اين  بودن قيد ملاك براي واجب مشروط هست در كدام مورد شما مي           

 موارد غيراختياري است هر حكمي را كه مولا          در همه  ؟جا منتفي بدانيد  را در آن  

تواند همان موقـع كـه   كند بالاخره ده ثانيه بعدش بايد شخص انجام بدهد نمي     مي

كنـد امـشب، امـشب      از دهانش درآمد انجام بدهد مولا حكم به وجوب اكرام مي          

. غيراختياري است دا فركندغيراختياري است مولا وجوب اكرام مي

 ـ عقل ميگويد كهآيد مي ميها هم ايشان  البته راجع به اين    خـاطر  ه گويد ب

واقع شما بايستي مقدمات را انجام بدهيد چون ايشان متوجـه ايـن قـضيه          تفويت  

.بوده كه حالا اشكال اين قضيه بعد خواهد آمد

اجـب  توانـد مـلاك قـرار بگيـرد بـراي و           پس اين غيراختياري بودن نمـي     

طوري كه عرض   مطلق بودن زيرا غيراختياري بودن همان     مشروط بودن و واجب     

اي است كه آن مساله بايد ببينيم در انبعاث طلب مولا دخالت دارد             شد يك مساله  

از تياري اسـت خـب اگـر غيراختيـاري هـست         كه يك امري غيراخ   يا ندارد؟ اين  

غدغه شما را  نسبت بـه        د شودچه كه موجب مي    سوال كرد آن   نائيني بايد جناب  

 عدم موجب   ؟ قيد است يا عدم آن قيد      طلق ايجاد كند غيراختياري بودن    وجوب م 

دغدغه است يا غيراختياري بودن؟ چون آن قيد منتفي است به امر منتفي و معدوم 

بينـيم بـه آن جنبـه عـدمي قيـد           گيرد دقت كنيد مي   غرض و طلب مولا تعلق نمي     

 معدوم است به امـر معـدوم طلـب تعلـق             و منتفيگردد چون قيد قيد     مساله برمي 

 المعـدوم لا يحكـم   ،يخبر عنه لا يخبر و لا گيرد و درست هم هست المعدوم   نمي

 . المعدوم لا يكون شئ،عليه

را كـار نـداريم     نقـضي   جاسـت آن     اشكال فني نسبت بـه ايـن قيـد ايـن          

كـه  معدوميت قيـد موجـب عـدم تعلـق داعـي مولاسـت نـسبت بـه او يـا ايـن                     

اي نيست يك   راختياري بودن كدام يك از اين دو؟ اين غيراختياري بودن مساله          غي



5913مجلس / حج

آن كه موجب نگراني مـولا      چيزي در اختيار انسان باشد يا در اختيار انسان نباشد           

شود كه مـولا ايـن       نسبت به آن قضيه چون غيراختياري نيست موجب مي         ،نيست

غيراختياري وجود خارجي ندارد  متعلق به او بكند چون امر      فعلا تكليف را نتواند  

اي كـه آن مـساله      كه تكليف تعلق بگيرد به يـك مـساله        كلام حكيم لغو مي شود      

معدوم است چون آمدن زيد يك امر معدوم است خب الان كه نيـست اگـر زيـد            

راه بـرود   گويد كه اكرم زيدا ان جائك اگر زيد الان در اين صحن             باشد مولا نمي  

رود ديگر آن جنبه ايجاد بعـث  خب دارد جلويت راه مي گويد اكرم زيدا؟  مولا مي 

در نفس مولا الان حضور دارد حضور زيد است تازه نفـس حـضور هـم نيـست                  

حضور شرط براي آن تحقق تكليف است والا آن مصلحتي كـه متوقـف بـر ايـن               

البين باشد آن چيزهايي كـه متعلـق   است اكرامش باشد شهرتش باشد اصلاح ذات     

 مولا در لحاظي     حضورش است خب   ، شرط عقلي و وجوبي    نتهي م بر اكرام است  

خـواهم آن  خواهـد بيـاورد آن نكتـه را مـن مـي       مـي  كند و اين قيد را    كه دارد مي  

بزنگاهي كه اين بزنگاه خيلي براي ما بعد لازم است كه آن باعث اين همه مسائل                

 مطلـق   واجبجا اشتباه بكند و   چه كه موجب شده مرحوم نائيني در اين       شده آن 

كـه امـر    را واجب مشروط بپندارد دغدغه ايشان و امثـال ايـشان اسـت بـر ايـن                

گيـرد  مـولا تعلـق نمـي      امر معـدوم هـم بعـث          به غيراختياري امر معدوم است و    

فهمـيم ولـي    صحبت در اين است كه ما اين دغدغه شما را  متوجه هستيم و مـي               

؟ معدوميت قيد را   كندصحبت در اين است كه نفس غيراختياري بودن ايجاب مي         

اختياري و غيراختياري بودن يك مطلب ديگـر اسـت ممكـن اسـت يـك امـري                  

آمـدن روز قيامـت آيـا ايـن         الوصول باشـد مولانـا،      غيراختياري باشد ولي متحقق   

اختياري است يا غيراختياري ؟ غيراختياري ولي حـالا چـون غيراختيـاري اسـت               

بينيد در آيات قرآن تمام آيـات        روز قيامت محكوم است لذا شما مي       ،آيد؟ نه نمي
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مده اذا وقعت الواقعه    يا اكثر آياتي كه مربوط به قيامت است همه با صيغه ماضي آ            

هـا چيـست؟ بـا      انشقت همه ايـن    وقعت الواقعه، اذا السماء      تقع الواقعه اذا  نه اذا   

 براي مستقبل است از     آورد كه گويد از يك طرف اذا مي     لذا مي صيغه ماضي است    

آورد يعني اين امر مستقبل است ولي مستقبلي كه مو          را ماضي مي   فعل   يك طرف 

 ـ        آن ين نسبت به  رود يق لاي درزش نمي   جاسـت اذ   ي ايـن   داريـم ايـن نكتـهء ادب

گويد اذ مال زمان گذشته است اينها را ما يادمان رفته شما كه بايـد بدانيـد اذا   نمي

گويد الان نيـست   ميگويد  مال چي است؟ مال مستقبل است از يك طرف اذا مي          

تـان بـاز بـشود الان اذا        م برزخـي  بيند هست اگر چش   يعني چشمان شما الان نمي    

كنـد اذا وقعـت   طوري دارد به مـا حـالي مـي   بينيد اينرا داريد ميالسماء انشقت  

اذا بيـاورم بـراي شـما وقـع را          بينيد لذا من مجبـورم      الواقعه الان هست شما نمي    

بيني انفطرت  ي اذا را براي شما بياورم كه نم       ماء انفطرت ياورم براي خودم اذا الس    ب

هايي كه  هايي كه چشمشان باز شده و آن      براي خودم و آن   را براي خودم بياورم     

دهنـد بـراي     به ماده نسبت نمي    ند و وحدت وجود را    ه ا از اين افق ماده عبور كرد     

 ـبـاطن خـودش دارنـد مـشاهده مـي         هايي كه قضايا را از آن جنبـه         آن د مـن  كنن

شقت را براي آنها آوردم وقعت را براي آنها آوردم ردم انها آوفطرت را براي آنان

.آورم نها ميها را براي آهمه اين

 ديگر ؟دوم باشدشود معالوقوع مگر ميپس بنابراين آن امر غيراختياري متحقق

ين صل وقتي كه آن معدوم نخواهد بود پس فرق ب نخواهد بودمعدوم نيست و

شود اين ديگر چه  مشخص ميبعدالفجر  و بين ان جائك زيدفي مسجد الكوفه 

قياسي است كه شما جناب نائيني كرديد كه آمديد گفتيد چه فرقي بين صل بعد 

 هردو امر  است؟هطلوع فجر في مسجد الكوفه و بين ان جائك زيد فاكرم

صلا مولا او را در نظر ر غيراختياري متحقق الوقوع است اغيراختياري است آن ام



5915مجلس / حج

كه اگر اين زيد در همين قم حضور داشته باشد دقت كنيد طور اينه گيرد چنمي

 يا نه؟ نه چرا گويد ان جائك زيد فاكرمهمولا ميبا وجود حضور زيد در قم باز 

كه حضور داشته قبل از اينست حضورش هگويد؟ چون ديگر معنا ندارد نمي

 بود الان كه زيد هست آيا  زيد آمدن آن، درخواست مولا وباشد معنا داشت

كند شود اين معنا داشته باشد باز مولا در نفسش كه دارد وجوب را انشاء ميمي

شود يك چنين چيزي؟ نه اگر بكند مولا يك مقدار كم  آيا مي؟ آمدنمعلق كند بر

اما ي يك مقدار فكر بكنبتواني بخور تا و فندق دارد بايد بگويم يك مقدار فسفر 

آيد دانم اين ميمن كه نميتواند بگويد كه بخواهد زيد بيايد مولا ميقبل از اين

گويد كدام زيد خب مياف كنم اين وسط الان اكرم زيدا لّعخت را بيا نه اين بد

جا  بابا زيد آمريكا است تا بخواهد بيايد اين،زيدي نيست بگويد زيد ديگر

طرف تخت بالقيس هم كشد از آن ر طول ميقده هزارتا چيز را بايد رد كند چ

OO(نيست كه يك آصف برخيا داشته باشد  OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&yy yy7777‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ????#### uu uu ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%%ββββ rr rr&&&&££ ££‰‰‰‰ ss ss???? öö öö���� tt ttƒƒƒƒyy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))

yy yy7777 èè èèùùùù öö öö���� ss ssÛÛÛÛ(1بايد برود ويزا بگيرد طياره تهيه كند بلند ،جا بياوردآن را بردارد از آن 

انبعاث ست پس بنابراين طور احالا كه مساله اينويد گشود بيايد بعد مولا مي

 دارد هتوانم بدون آمدن زيد در نظر بگيرم حالا زيد آمدطلب اكرم زيدا را من نمي

االله آن حالي كه مولا در آن كند شما بينكم و بينمثل شاخ شمشاد شما را نظاره مي

ل شدي باباخُ، كه شايد نباشدگويد يكي است؟ آيا مي اوبا الاندارد موقع 

 اگر زيد آمد ؟خواهي بگويي مي اين كه جلويت ايستاده ديگر چههجلويت ايستاد

د گويد اكرم زيدا ببيني نه الان صاف مي؟ حرف مرد يكي است؟كندباز انكار مي

40 آيه     نمل27سوره -1
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الوقوع بودن مساله است چون ست؟ متحققخاطر چيه تمام شد اين تمام شدن ب

چه فرق استالوقوع بودن دو روز بعدمساله متحقق است حالا اگر اين متحقق

آيد و دست عزرائيل تا يك هفته ديگر  مولا يقين دارد  كه اين زيد مي؟كندمي

فرموده است كه زيد دو روز ديگر به اين قم ق رسد صادق مصدهم به اين نمي

طور و او را خواهي ديد و به ملاقات او خواهي رسيد حالا كه اينخواهد آمد 

تواند ؟ ديگر نميكند مشروط به آمدن زيد كرام راتواند حكم ااست مولا باز مي

تواند اين را بگويد اكرم زيدا مثلا ليله الخميس نه گرچه زيد الان نيست فقط مي

 اگر هم بر فرض بگويد اكرم زيدا ان جائك اين ان  ان جائككه اكرم زيدااين

.كند آن ان جائك واقعي بودجائك از زمين تا آسمان فرق ميان جائك با آن 

گويي واقعا به خدا گوييد درست انشاءاالله بگو انشاءاالله كه ميتي انشاءاالله مي وق

گويي ديديد دو نفر در طوري مي است يا همين اوواگذار كن و بدان كه مشيت

 سلام چه كسيروند سلام برسان به وقتي ميزنند خيابان با همديگر حرف مي

طوري شده همينم برسان شناسم اين سلابرسان به زنت، من كه زنت را نمي

 راست مي گويدكند سلام برسانم يك فكري مياست يك ورد لسان به چه كسي

خدايي در تازه برخورد اول من ديدم يك بندهشناسم  اين را نمي اصلاًمن كه

 به كي برسانم تو خود من !برخورد اول مرا ديده در خيابان حاج آقا سلام برسانيد

قدر سلام برسان سلام برسان در دهان ما بيني اينميداري است را اولين دفعه 

گوييم همين است ميفهميم حالا انشاءاالله هم كهتكرار شده كه خودمان هم نمي

)ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ££ ££ ss ss9999θθθθ àà àà)))) ss ss????>> >> ôô ôô““““ (( (($$$$ tt tt±±±± ÏÏ ÏÏ9999’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))×× ××≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏãããã$$$$ ss ssùùùùšš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ#### ´´ ´´‰‰‰‰ xx xxîîîî *HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))ββββ rr rr&&&&uu uu !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ªª ªª!!!! $$ اين انشاءاالله 1)####$$

رفت، ] وحي[ يك دانه نگفت چهل روز را درست بگو پيغمبرصلي االله عليه وآله
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پيغمبري باش ما كاري نداريم چهل روز بايد فعلا در انتظار بماني تا اين كه بداني 

كند اين مساله حالا در اين دارد شوخي با كسي نميمشيت خدا شوخي برنمي

كند در اين قضيه قضيه جناب نائيني يك مقدار فكر كن انشاءاالله خدا كمكت مي

الوقوع است مولا الوقوع است با ان جائك زيد كه محتملزيد كه متحققان جائك 

شويد چه طلبي در نفسش منبعث است شما براي من بيان كنيد و ديگر متوجه مي

..... تمام اين ظروف دروغ است اصلا نه قيدي هست


